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 سورة بقره در تفسیر تسنیم و تبیان 34تطبیقی عدم سجده ابلیس با محوریت آیهررسی ب

 چکیده:

جهت تعظیم و تکریم مقام ایشان ملائکه را درقرآن کریم بعد از اشاره به خلقت حضرت آدم علیه السلام،  درخداوند 

و روایات آیات قرآن از ظواهر  دهد. ودات توجهخلیفه خویش در میان موجتا به جایگاه رفیع امر به سجده نموده 

لیکن  ؛سجده نمودند علیه السلام درنگ در برابر آدمو بی اطاعت کردهدستور الهی از که همه ملائکه  ودشمیاستنباط 

ود، شمیاین امر الهی مشاهده . حال با توجه به استثنائی که در دسرباز زد و از جمله کافران ش امرابلیس از انجام آن 

رت صوبهتخلف نمود و لذا استثناء  سپس و مأمور به سجده شد یس از آغاز از جمله ملائکه بوده و به همراه آنانابلآیا 

ود؟ هرچند وقتی همه ملائکه مأمور شمیمنقطع بوده و ابلیس را شامل ن ود یا این که این استثنايشمیمتصل دانسته 

نوع یرد. نظر به اینکه متصل، یا منقطع بودن گمیابلیس را در بر و امر شامل مادون آنها هم شده  ،وندشمیبه سجده 

سوي مفسران مباحث متعددي مطرح ماهیت جن یا ملک بودن ابلیس اثر داشته باشد یا خیر از تبیین واند درتمیاستثناء 

فسیر تبیان و یدگاه صاحب تتا د تلاش نمودهتحلیلی  -تطبیقیو رویکرد  ايهاین پژوهش با روش کتابخان. استهشد

درست و مطابق دلالت برخی آیات و روایات از جهتی هرکدام از دو دیدگاه محتواي هرچند نماید. تسنیم را بررسی 

مولف و  انددمیو استثناء را متصل تبیان، ابلیس را از جنس ملک  صاحب ؛دناشبمینو تام کامل ولی گویی  ؛ستا

ریم ابلیس از جنس جن شمرده براساس نصّ قرآن ک .ماردشمیجنس جن از منقطع و ابلیس را را  نیم آنتستفسیر 

استثناء در ظاهر منقطع بوده و  بنابراین ؛کافران قرارگرفت جزو ،با توجه به اباء و استکباري که ورزیدولی  ؛استهشد

 د.وشمی یزملائکه شامل او نبه امر و لیکن در واقع و معنا متصل بوده  ؛ودشمیملائکه شمرده ن جزوابلیس 

 جن. ،ابلیس ،ملائکه ،استثناءنوع  ،سجده،عدم تفسیر تطبیقی قرآن، کلید واژه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مقدمهـ 1

سعادت کمال و  در مسیر ي انسانبهترین راهنما، بزرگان دینقرآن و از دیدگاه زندگی انبیاء ابعاد و  تاریخمطالعه     

یکی  ؛براي تمییز درست از نادرست استتعقل  نیرويموجب تقویت محرّك کسب فضائل و طرد رذائل و برترین  و
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 هدو موضوع سجله خلقت حضرت آدم علیه السلام و جعل خلافت او مسأقرآن،  اعتقادي در -تاریخیم مباحث مهز ا

مختلفی وجود دارد که مجال طرح همه آنها در این مختصر  استا مباحثاین ردر ایشان است.به نسبت  ه الهیملائک

و این  ، عدم سجده ابلیسهیا برخی از ملائکهمه  سجده تکلیف به سجده و چگونگی آن،از جمله، اصل اشد؛ بمین

، و ابلیس از یک سنخ بود یا تفاوتی میانشان وجود داشت هیا امر به ملائکتشریعی بود یا تکوینی و  که آیا امر به سجده

حاکی از ارتباط که  استهرت متصل بودصوبه برخی آیات قرآن، به سجده در امر جریاندر شدن ابلیساستثناء یا و

پیچیده بودن مباحث از یک  .اشدبمیرت منقطع بوده که نشان از عدم ارتباط صوبهو یا  ابلیس با ملائکه باشد وثیق

ملائکه و عدم  موجب صعوبت و دشواري در فهم جریان سجوداز سوي دیگر، فهم درست میان این امور عدم سو و 

ان اختلاف نظر وجود دارد و منشأ آن مفسربین ، که آیا ابلیس جزو ملائکه بود یا خیراین در. استهشد سجده ابلیس

برخی از مفسران فریقین استثناء را متصل و برخی منفصل و  .اختلاف، شاید تمسک به برخى آیات قرآن مجید باشد

 1413اند.(زمخشري،دمیبرخی نیز مانند زمخشري استثناء را متصل دانسته و درعین حال منفصل بودن را نیز مجاز 

 استثناء سپس و ابلیس از سنخ ملائکه بودود و شمیمتوجه ابلیس هم  هامر به سجدآیا  ل این است کهسؤا).127: 1ج

 ت؟قرار داش هصف ملائکبلیس از آغاز ملک نبوده و فقط درو یا اینکه ا ؟متصل معنا شود آیهدر استثاء تا در نتیجه شد

صاحب تبیان که ابلیس را از با رویکرد تطبیقی وتحلیل دیدگاه  این تحقیق اشد.بمیمنقطع آیه در استثناء درنتیجه و

استثناء را که ابلیس را از جنس جن دانسته و صاحب تسنیمو دیدگاه اند دمیملک دانسته و استثناء را متصل  سجن

  اشد.بمیل پژوهش و ابعاد مختلف آن سؤادر صدد دستیابی به پاسخ  ،انددمیمنفصل 

 پیشینه تحقیق .1.2

همین ؛ به استهوجود داشت مختلف و مذاهب نادیاز دیرباز اعتقاد به وجود شیطان و نیروهاي شرور در میان ا     

و فرجام وي هاي مقابله با او، شش و راهمتون مقدّس ادیان و مذاهب پیشین، از ابلیس، ماهیت، گستره کوجهت در

(محمدي آشنانی، .که در بسیاري از موارد، مشابه، بلکه هم سان و در برخی موارد متفاوت است استهسخن گفته شد

شود؛ اگرچه در سفر ابلیس، موجودي منفی و منفور شناخته میمیان یهودیان و مسیحیان نیز  درولذا )36، ص1386

 )14-1، آیه 3کتاب پیدایش، باب (.استهمعرفّی شد» مار«آنان از بهشت،  و حوّا و هبوط پیدایش، عامل فریب آدم

اي متفاوت آمده، مار را ها که به گونهعهد جدید به صراحت، ضمن گزارش ماجراي اخراج وي از آسمانهرچند 

و به وقایع و حوادث تاریخی نیز قرآن  ).9، آیه 12کتاب مقدس، کتاب مکاشفه، باب .(استههمان ابلیس شناساند

بسیاري از جمله جریان خلقت حضرت آدم علیه السلام و سجده ملائکه به او و سرپیچی ابلیس از انجام امر معرفتی 

ابلیس حجتی به نام  سید محمد باقراثري از  مانند پژوهشهاییوان از تمیلذا در این مهم  .استهالهی سخن گفته شد

تلاش کرده تا اصل آفرینش در این پژوهش نویسنده  که نام برد 1372در قرآن و حدیث، نشریه نور علم مرداد و اسفند 

آدم(ع)  سپس ارتباط ابلیس باو  متناع از سجدة آدم را تبیین کندابلیس و چگونگی و ماهیت حضور او در آسمان و ا

دهد. بعد از آن چگونگی تسلّط ابلیس بر بعضی از انبیاء الهی را توضیح و سقوط وي بر روي زمین را شرح می

بررسی تفسیري آیات سجده  ربیع نتاج و محسن جهان دیده وجود دارد که سید علی اکبراز  ه ايمقالهمچنین  .دهدمی
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در این مقاله ، 1392زمستان ري،پژوهشی مطالعات تفسیفصلنامه علمی  فرشتگان بر حضرت آدم علیه السلام،

پیرامون  لذا ؛ندبپرداز سجده فرشتگان مفسران درباره چیستی و چگونگی نویسندگان تلاش نمودند تا به بررسی نظر

گاه ي مختلفی نظیر: پیشانی بر زمین نهادن فرشتگان, خضوع و خشوع آنها و قرارگرفتن آدم به عنوان قبلههاهدیدگا

 قم،یف علی محمدي آشنانی،تألابلیس دشمن قسم خورده کتابهایی مانند از همچنین  تحقیقاتی صورت گرفت.، آنان

و اثري   1392بوستان کتاب،  قم،و اثري از فتح االله نجارزادگان به نام مصاف بی پایان با شیطان،  1384بوستان کتاب،

و همچنین اثري از  اشد.بمی1397،بوستان کتاب ،قم،شناخت شیطان از منظر اسلامبه نام  رستمی،از محمد زمان 

یفی از نعمت االله تأل و. 1390 شر علی،انتشارات ن تهران،رجمه مرضیه سلیمانی، تآون،پیتر جی، شیطان در تصوف.

 . هر چند دروان اشاره نمودتمیرا 1384شیطان در کمینگاه، قم ،انتشارات گلهاي بهشت، بادي با نامصالحی حاجی آ

از منظر دو مفسر  چگونگی استثناء ابلیس،عدم سجده و درباب اما  ،گاه او اشاره شدهله ابلیس و جایمسأآثار به  این

ی تطبیقی دو تفسیر تبیان و تسنیم به در بررساین مقاله امتیاز و وجه  استهکاري انجام نشدرت تطبیقی صوبه شیعی

 اشد.بمی لهمسأاین 

 مفهوم شناسی -2

 مفهوم و ماهیت ابلیس -1 -2

از » ابلیس«). برخی معتقدند 300-299، : 1است.(ابن فارس؛ معجم مقاییس اللغه؛ ج » بلس«ازماده » ابلیس«     
،ص 1؛ زیرا او از رحمت خدا ناامید شد.(خلیل بن احمد؛ العین؛ ج استه(باب افعال از بلس) مشتق شد» ابلاس«

 واژة نیز عبیدهابو )24: 3ق،ج1407اند(زمخشري،دمی) زمخشري ابلیس را لغت اعجمی دانسته و از ریشه ابلاس ن189
همچنین برخی از نویسندگان برآنند  )38: 1: جق  1381،عبیده(ابوند.کمیذکر  ی اعجمابلیس را غیر منصرف و لغت 

موضوعی که بیشتر محققان غربی به آن اذعان  .که این واژه صورت تصحیف شده واژة یونانی دیابلوس است
 )105،:1386،دارند.(جفري

الشَّیْطانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ إِنَّ «طانابلیس، که از آن در قرآن کریم گاه با عنوان شی ةبا تحلیلی نسبت به واژ اما     
گفت واژة ابلیس، اسم خاص بوده و اشاره به همان شیطانى است که اغواگر  وانتمی ،ودشمینیز یاد ، )6فاطر:(» عدَُوًّا

 )183، ص: 1مکارم شیرازي. ج(شود . شیطان اسم جنس است که شامل نخستین شیطان و همه شیطانها مى .آدم شد
ود.(مک شمینام او عمدتاً در داستان حضرت آدم و حوا و در پی هبوط شیطان آشکار  :وان گفتتمیدر مورد نام ابلیس 

 :ن آشکاردشمبه تعبیر قرآن کریم این موجود، ) 586::3:ج 1392اولیف،
 )60(یس:إِنهَُّ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ نْ لاَ تَعْبدُُوا الشَّیطْاَنَأَلَمْ أعَْهَدْ إِلَیْکُمْ یَا بَنِی آدمََ أَ

) که حالت تهاجمی داشته و فاصله گرفتن از آن مبتنی 82(ص:قالَ فَبِعزِتَّکَِ لَأُغوِْیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ :و قسم خورده اي است 
 )27: 1392یرد(نجارزادگان،گمیبر واکنشی است که با یاد خدا صورت 

آنچه از قرآن کریم  اشد.بمیل وجود اوست و گاهی سخن در مورد ماهیت او در مورد ابلیس گاهی سخن در اص    

ردد. از گمیلیکن در مورد ماهیت او برخی اختلافات مشاهده  ؛وجود ابلیس است ،ودشمیمسلم شمرده  ،یاتاو رو

 ،استهمطرح شداین رو با توجه به اینکه در آیات مربوط به سجده بر آدم سخن از سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس 

https://www.sid.ir/search/paper/%20%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
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میان  ،استهلذا آراء در مورد این که آیا ابلیس از سنخ ملائکه بوده و یا از آغاز جن بوده و در صف ملائکه قرار گرفت

 وان آنها را به دو دیدگاه عمده تقسیم نمود:تمیي متعددي وجود دارد که هاهمفسرین دیدگا

و  بوده این راستا قائل به تغییر ماهیت ابلیس از ملائکه به جنبرخی قائل به سنخیت ابلیس با ملائکه هستند و در ـ 

 )311: 1ق/ ج1420) (آلوسی،153: 1(طوسی بی تا/ج .دانندمیبرخی حتی مسخ 

 )298:.1380/3(جوادي آملیدانند.سنخ جن می و از آغاز ابلیس را ازبرخی نیز قائل به تفکیک بوده ـ 

 سجده ملائکه -2-2
آدم علیه السلام  حضرتوان استنباط نموده، تمامی ملائکه در برابرتمیآنچه از ظواهر آیات مربوط به سجده       

اجمعون  کلهم واژة همراه بودن با ال و ) جمع بودن ملائکه و73(ص:فَسَجَدَ الْملََائِکۀَُ کُلهُُّمْ أَجْمَعوُنَسجده نمودند 

رت صوبهبلکه  ؛رت همگانی صورت پذیرفتهصوبه) این سجده نه تنها 184: 1372/13(طبرسی،.ساندرمیتأکید را 

 )294: 1380/3(جوادي آملی..استهاجتماعی و به یک باره تحقق یافت

ارند که دمیاز سویی بیان  )75(ص:  »ام کنت من العالین استکبرت«یۀ آهر چند برخی از مفسران با نظر به     

 "مراد از کلمهاشند و از سویی معتقدند که بمیعلی از این امر مستثنا بوده و مشمول این امر نفرشتگان ملاء ا

 به سجده براى آدم شدند، ملائکه زمین بودند مأمورملائکه آسمان است، چون آن ملائکه که  "عالین

 این مطلب صحیح نباشد. ،سدرمی) اما بنا به عمومیت این آیه به نظر 217: 1415/12(آلوسی،

 ،که از سوي ملائکه صورت گرفت ه ايآدم و سجد حضرته با توجه به جمع بندي میان آیات خلافت الهی    

بعد از نعمت خلافت، و تعلیم  ،وانتمیوان استنباط نمود که از سویی اصل مسجود له واقع شدن آدم را تمی

 .استهمین نعمتی دانست که به جناب آدم علیه السلام اعطا شدالهی و مقام معلم ملائکه واقع شدن، چهار اسماي

 سورة بقره 34ثناي متصل در آیهاستهول بقـ 3
کار هدر چهار معناي استثناء، وصف به معناي غیر، عطف به معناي واو و زائده ب»ا الّ«در میان علماي نحو واژة     

) اما غلبۀ این لفظ در معناي استثناء بوده که به دو صورت متصل و منقطع شکل 102-98: 1ج1368ود. (الانصاري.رمی

متصل و در غیر  ،یا فردي از افراد مستثنی منه باشد که از حکم مستثنی منه خارج گشته جزوه مستثناء کیرد. چنانگمی

موجود در آیۀ  دو دیدگاه در مورد استثناي ،توجه به این مهم) با 295: 2اشد.(حسن.بی تا.جبمیاین صورت منقطع 

 یرد.گمیبقره مورد بررسی قرار  34

 ندیدگاه شیخ طوسی در تفسیر تبیاـ 1ـ 3

بقره  34آنچه از ظواهر سخنان شیخ طوسی در تفسیر گرانقدر تبیان، در ذیل آیات سجده ملائکه  به خصوص آیه     

اند که  استثناء ابلیس از ملائکه حاکی از این است که ایشان مدعی ،ودشمیآدم علیه السلام فهمیده  حضرت نسبت به

ارد که ابلیس نه فقط در ردیف ملائکه ، بلکه خود ملکی بود که از مقام خویش دمیرت متصل بوده، و لذا اظهار صوبه

 ه را در راستاي اثبات مدعاي فوق در ذیل تفسیر آیۀ:رانده شد. دلیل این دیدگا ،خاطر اباء و استکباري که نمودهب

 )34(بقره،وإَِذْ قلُْناَ للِْمَلَائِکۀَِ اسْجُدُوا لِآدم فَسجَدَُوا إِلَّا إِبلِْیسَ أَبَى وَ اسْتَکْبَرَ وکَاَنَ مِنَ الْکَافِرِینَ
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سجده کردند؛ جز ابلیس که سر همگی  براي آدم سجده و خضوع کنید«ا که به فرشتگان گفتیم: رمیو (یادکن) هنگا

 .باز زد، و تکبر ورزید، (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد

 وان چنین تبیین نمود:تمی

 )148: 1وان گفت امر مشتمل بر جمیع ملائکه است.(طوسی،بی تا، جتمیاز ظاهر آیه ـ 1ـ 1ـ 3

) و لذا  333:  6.ج151: 1اشد.(همان،جبمیآدم مسجود له بوده، و این سجده، جهت تکریم و تعظیم مقام او ـ 2ـ 1ـ 3

مانند جبایی و بلخی نقل کردند نفی ی برخکه صاحب تبیان مسجود الیه و قبله بودن حضرت آدم را آنگونه 

 )151: 1ماید.(همان،بی تا،جنمی

لیس از ملائکه بوده و استثناء شد، ره نمودن به سه قول مبنی بر اینکه: الف: ابهمچنین ایشان در جایی با اشاـ 3ـ 1ـ 3

: 6ج: استثناء منقطع بوده و به معناي لکن باشد (همان،ج ،ب: از جمله مأمورین به سجده بود ولی ملک نبود

ارد که ابلیس از ملائکه دیمدر نهایت با استناد به بیانی از ابن عباس، ابن مسعود و قتاده بیان  )،581: 8)(همان،/333

ما مَنَعَکَ أَلَّا تَسْجدَُ إِذْ «یۀ آ یه فوق و آلذا دراین مورد به آیاتی مثل  )151، ص: 1همان، ج . (استهبوده و استثناء شد

 ماید.نمینیز استناد » أمََرْتکَُ

که طرفداران به استثناء متصل بر آن اشاره داشته و قائل به این شدند که ابلیس از آغاز  ايهیکی دیگر از ادلـ 4ـ 1ـ 3

این راستا این افراد همانطور  اشد. دربمی )34(بقره:» کاَنَ مِنَ الْکَافِرِینَ َو«ه ملک بوده و سپس از آنها جدا گشته، استناد ب

به معناي  »کان« ) در اینجا نیز  معتقدند153: 1(طوسی بی تا/ج.به معناي صار دانستند »کان من الجن«را درآیۀ »نکا«که

واسطه ترك سجده و اباء و استکباري که نشان داد از هبلکه ملَکی بود که ب ؛یعنی او از آغاز کافر نبوده است؛» صار«

از غرق وان استنباط نمود که فرزند نوح تمی )42هود،»(فَکانَ مِنَ الْمُغرْقَِینَ«که از آیۀ . لذا همچناناستهدشکافرین 

(طوسی اند دمی »صار«را به معناي  »کان«. از این جهت شیخ طوسی نیز شدلذا ابلیس نیز بعداً از کافرین  ،ها گشتشده

 )153: 1بی تا/ج

ابلیس  :معتقد است ،استهصاحب تبیان همچنین در توضیح این که جایگاه ابلیس در میان ملائکه چگونه بودـ 5ـ 1ـ 3

 )151، ص: 1همان ج (. استهو برخی نیز معتقدند براي ابلیس سلطنت آسمانها و زمین بود استهخازن بهشت بود

فت. رمیترین فرشتگان و داراي قبیله در میان فرشتگان به شمار اي برآنند که ابلیس با شرافتاز این رو عدهـ 6ـ 1ـ 3

. ردکمیبه حساب آمده و از این رهگذر بود که در خود اقتداري بر آسمانها احساس ه از صاحبان اجنحه اربع

 )178: 1412/1(طبري،

رتر از بمیابلیس مقا ؛معتقدند ،برخی دیگر از صاحبان این تفکر ضمن بیان اینکه ابلیس از سنخ ملائکه بودهـ 7ـ 1ـ 3

بر همه فزونی د ملائکه زمین بوده و از لحاظ علم و اجتها خسنابلیس قبل از گناه و تمرد از « :استهر ملائکه داشتسای

: 1412/1(طبري،،)191: 1372/1(طبرسی، »و همین احساس مزیت و برتري موجب استکبار او گردید. استهداشت

 )82ص.:1372(حجتی.  ،)178

 اشکالات بر متصل بودن استثناءن بیاـ 2ـ 3
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ردازند پمیهاي کسانی ملائکه بوده و نه جداي از آنها به بیان و رد استدلالشیخ طوسی در جهت اثبات این که ابلیس از 

سد رمیبه نظر  لذا. استهملائکه بوده و فقط در صف آنها قرار گرفت اینکه که قائل به این هستند که ابلیس جداي از

 وان در چهار صورت ذیل خلاصه نمود:تمیاستدلال  این افراد را 

) (جز ابلیس که از جن بود) و معلوم است در هر 50(کهف، »إِلَّا إِبلِْیسَ کانَ مِنَ الجِْنِّ«فرماید: مىخداوند ـ 1ـ 2ـ 3

 منظور همان جن معروف است. ،آمده باشد» جنّ«جاى قرآن کلمه 

) (آنچه خدا به آنان 6(تحریم، »ونَلا یَعْصوُنَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ یفَْعلَوُنَ ما یؤُمْرَُ«فرماید: قرآن درباره ملائکه مىـ 2ـ 2ـ 3

 ملک نبود. ،دهند) بنابر این ابلیس که نافرمانى کردکنند و امر خدا را انجام مینافرمانى و مخالفت نمى ،فرمان دهد

) (آیا او و 50(کهف:» عَدُوٌّأَ فَتَتَّخِذُونهَُ وَ ذُرِّیَّتهَُ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِی وَ هُمْ لَکُمْ «براى ابلیس ذریه و نسل است: ـ 3ـ 2ـ 3

گوید: ابلیس پدر جن گیرید غیر از خدا در حالى که او دشمن شماست) و حسن بصرى مىنسلش را دوست خود می

اند و توالد و تناسل و خوردن و آشامیدن در حالى که ملائکه روحانى ،طور که آدم پدر بشر می باشدهمان ،است

 ندارند.

ها را فرستادگان خود قرار داد) ) (کسى که فرشته1فاطر،»(جاعِلِ الْمَلائِکَۀِ رُسُلاً«گوید: ملائکه مىآن درباره قرـ 4ـ 2ـ 3

دروغ نیز رواست. در  ،و بدیهى است که کفر و فسق از ساحت فرستاده خدا دور است و اگر بر آنان فسق روا باشد

 ،ترین دلیل این افراد دانستهطوسی این دلیل را قوي شیخ) 190: 1372/1(طبرسیتوانند باشند. این صورت فرستاده نمى

ه و بر رسولان زیرا ملائکه را تعمیم به رسالت داد ؛ترین دلیل این افراد استو این قوي «وید: گمیدر توضیح این دلیل 

صرف استثنائی که در  ،این افراد معتقدند) 152: 1(طوسی.بی تا.ج». که کفر ورزیده و فاسق گردند الهی جائز نیست

امر خدا هم به ملائکه و هم  به  ،ممکن استزیرا  ؛استهود که ابلیس از آغاز از ملائکه بودشمیاین آیات آمده دلیل ن

 جمعى از جن بوده و ابلیس مخالفت کرده باشد . 

 اشکالات تبیان بهخ پاسـ 3ـ 3
انند  چهار دلیل بالا را ناتمام دانسته و دمیطرفداران دیدگاه نخست به خصوص شیخ طوسی، که ابلیس را از ملائکه 

 گویند:درباره آنها مى
اى از ملائکه از و دسته استهکلمه جن بمعناى پوشید» إِلَّا إِبلِْیسَ کانَ مِنَ الجِْنِّ «فرماید آیه کریمه که مىـ 1ـ 3ـ 3

شیخ طوسی (کان) را در این آیه به معناي (صار) دانسته و  .استههان بودند و لذا این کلمه به آنها گفته شدها پندیده
از ملک بود که جن نامیده شده زیرا خازنان جنت بودند و به این نام نامیده شدند  ه ايطائف جزوارد که ابلیس دمیبیان 

) آلوسی نیز بعد از بیان برخی دیدگاهها معتقد است که جائز است 153: 1زیرا از چشمها مخفی بودند.(طوسی بی تا/ج
تند ابلیس نیز مسخ شده کان به معناي صار بوده و همانطور که یهودیان بخاطر معصیتی که مرتکب شدند مسخ گش

 )311: 1ق/ ج1420باشد.(آلوسی،
ابلیس از آغاز از نار بوده و ملائکه از  ،صاحب تبیان همچنین در جایی ضمن تضعیف دیدگاه کسانی که معتقدند

 دارد :اشند، بیان میبمینور 
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برخی از نور و برخی برخی از صنف نار و  ،هیچ منعی نیست که ملائکه را به اصناف متعددي خلق نموده باشد«
 )153: 1، بی تا،/طوسی»(ن، و بعید شمردن این مطلب نشان از ضعف معرفت استآغیر از 

 صفت دربانان بهشت است نه همه ملائکه.» لا یَعْصوُنَ اللَّهَ ما أَمرََهُمْ« آیه کریمهـ 2ـ 3ـ 3
نیروى شهوت را قرار داد  ،خداوند در ابلیس که خود ملک بود ،از منظر این دسته از افراد ممکن استـ 3ـ 3ـ 3

ارد که دمیشیخ طوسی ابتداء این دسته روایات را خبر واحد دانسته و سپس بیان  و توالد و تناسل داشته باشد.
 ر ملائکه وجود ندارد.(همان)چه در سایاگر ؛هیچ منعی نیست که خداوند آنها را مرکب از شهوات قرار دهد

اللَّهُ « :فرمایدمعارض است با آیه دیگر که مى )1فاطر:(»جَاعِلِ الْملََائِکَۀِ رسُُلًا  «فرماید: آیه کریمه که مىـ 4ـ 3ـ 3
لذا  ؛اول دال بر عمومیت است آیه) .از منظر شیخ طوسی اگر 75(حج:» یَصطْفَِی مِنَ الْمَلائِکَۀِ رسُُلًا وَ مِنَ النَّاسِ

تبعیضیه ظهور در تخصیص داشته و در  »من«با توجه به واند تمیدوم هم  آیه .الهی باشد واند رسولتمیابلیس ن
 اشد(همان)بمیاین صورت تخصیص عموم مُجاز 

 ی در تسنیمملآدیدگاه استاد جوادي ـ 4ـ 3

استاد جوادي آملی نیز در مورد سجده ملائک و عدم سجده ابلیس در ذیل آیات مرتبط با این موضوع به بحث     

سوره مبارکه بقره معتقدند که این آیه نیز همانند آیات قبل، سخن از عظمت آدم و  34ردازند. ایشان در ذیل آیه پمی

بیانگر علم خلیفۀ االله و این آیه به مقام کرامت و  شایستگی آن حضرت براي منصب خلافت دارد؛ لیکن سه آیه قبل،

 )268: 1380/3(جوادي املی. حرمت او، که مترتّب بر مقام علم است، نظر دارد.

، این است هاي دیگر استاز منظر ایشان مقتضاي ترتیب آیات قصهّ آدم در سوره بقره که سایه افکن بر آیات سوره   

علّم شدن آن حضرت، واقع شده فت براي آدم و پس از تعلیم اسماء و مکه سجده براي آدم پس از تخصیص خلا

 (همان)باشد. 

سجده ملائکه نسبت به جناب آدم که نشان از تحیت و کرامتی بود که صورت پذیرفت و در این مهم ابلیس      

لیس و خوي استکباري همان تمرد اب ،اما آنچه در مورد عدم سجده ابلیس در اینجا مهم استمستکبرانه کنار کشید؛ 

لذا استاد جوادي آملی در امی است که در آن قرار گرفته بود، است که از این موجود سر زده و باعث خروج او از مق

از سویی به بیان اصل سجده ملائکه  است.آثار قرآنی خویش بخصوص در تفسیر گرانقدر تسنیم به این مهم پرداخته

 ند.اهبلیس نیز توجه دادو کیفیت آن و همچنین به استثناي ا

ؤالات وان اذعان نمود در مورد سجده ملائکه و عدم سجده ابلیس با بسیاري از شبهات و ستمیدر این راستا     

یا امري که از سوي آچه فضایی است؟  ،اینکه فضایی که ملائک و ابلیس در آن قرار گرفتند مواجه خواهیم شد. در

قرار  آن مربوط به دار تشریع است یا دار تکوین؟ نظر به این که جایگاهی که ملائک در ،استهخداي متعال صادر شد

چطور  است،همحکوم به حکم تشریعی نیست و جناب آدم نیز هنوز هبوط ننموده و مبعوث به نبوت نگشت ،گرفتند

مطالب قرآن کریم گاهی درباره ساختار تکوینی محض  که باید اذعان نمودوان این امر را تصور نمود؟ از این رو تمی

شود، که در این موارد از  نظام تکوینی آنها است، مانند آنچه درباره آفرینش آسمان و زمین و معدن و گیاه مطرح می

شود و زمانی در مدار احکام تشریعی صرف آید و از مدح و ثواب و عقاب تشریعی آنها گفتگو نمیسخن به میان می
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شود، که در این موارد از نظام فقهی اعم از حکم ت، مانند آنچه درباره نماز و روزه و شرایط صحت آنها طرح میاس

آید و در این محدوده صریحاً از مصالح و مفاسد خفیّ و باطن آنها که منشأ تکلیفی و وضعی آنها سخن به میان می

محور تکوین و تشریع هماهنگ و منجسم سخن به میان  گفتگو نخواهد شد و گاهی در ،گرددتشریع احکام ویژه می

تواند السلام) از یک سو و قصّه ابلیس از سوي دیگر میآمده، که تفکیک و تجزیه آنها دشوار است.جریان آدم (علیه

السلام) از آن جهت که انسان است و ابلیس نیز از آن در بخش قسم سوم مطالب قرآنی قرار گیرد؛ زیرا آدم (علیه

احکام تکلیفی خاص خواهندبود؛ گذشته از آن که هر کدام در ساختار تکوینی به هر کدام محکوم  ،اظ که جن استلح

تکوّن داستان قرین بودن تکوین و تشریع در  ،افزایدقصّه آدم و جریان ابلیس می سختیسهم بسزایی دارند. آنچه بر 

رسیدن به مقصد درست  ،ام جداگانه بازگو نگرددمزبور است و تا دو بخش یاد شده تفکیک نشود و سهم هر کد

تا تفکیک درستی میان عالم تشریع و تکوین در این جریان صورت ذا ل ،)307(جوادي آملی.همان:  بود. مشکل خواهد

و عدم سجده ابلیس و تمرد آن دست یافت. هر چند از ظواهر  هاي بسا نتوان به ترسیم درستی از سجده ملائک ،نپذیرد

اما براي پی بردن به اصل اطاعت ملائک و عصیان ابلیس  ؛وان این مهم را استنباط نمودتمیوط به سجده آیات مرب

 داشت. باید تصور و درك و فهم درستی از فضاي امري که تحقق یافت،

 از نظر استاد جوادي املیء استثنا انقطاعادله ـ 1ـ 4ـ 3

رت منقطع بوده و از آغاز ابلیس، ملک نبوده صوبهبقره  34استاد جوادي آملی در جهت اثبات این که استثناء در ایۀ     

رت ذیل صوبهند. این استدلال را کنمیگرفته به برخی از آیات قرآن کریم استدلال  رو فقط در ردیف ملائکه قرا

 وان بیان داشت:تمی

گفتگوي مستقیم خداي متعال با ابلیس است. به خلاف  ،اشدبمییکی از مواردي که به نظر قابل دقت  ـ1ـ 1ـ 4ـ 3

) اما بر اساس نص قران کریم 334: 6(طوسی،بی تا،ج، خداوند با واسطه با ابلیس گفتگو نمود ،سخن برخی که قائلند

قَالَ یَا إِبلِْیسُ مَا لَکَ أَلاَّ تَکوُنَ  «رسد:پمیاو خطاب قرار داده و از علت عدم سجده مورد خداوند این موجود متمرد را 

قَالَ « رماید:فمیدر جاي دیگر نیز  !کنندگان نیستی؟اي ابلیس! چرا با سجده«خداوند فرمود:  )32(حجر:» معََ الساَّجِدِینَ

آن هنگام که به تو فرمان دآدم، چه چیز تو را در «خداوند به او فرمود:  )12(اعراف،» ماَ مَنَعکََ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُکَ 

 مانع شد که سجده کنی؟

فوق نشان از  آیه. ظاهر استهند که موجب عدم سجده ابلیس گشتکمیال سؤدر این آیات خداي متعال از عاملی      

ز سجود اما درحقیقت مقصود این است که چه چیزي مانع ا ؛استهکه چه چیزي مانع از ترك سجده شددارد این 

 )207: 1420/14(فخر رازي،  .گشت

 ،وان اذعان نمودتمیبلکه  ؛ودشمیاین گونه سخن گفتن، یقیناً هیچ کرامت و بزرگداشتی براي ابلیس محسوب ن    

الی که سؤیرد. درحقیقت با این گمینوعی سرزنش و اهانتی است که از سوي خداي متعال نسبت به مخاطب صورت 

قرار است این موجود بر همگان شناسانده شود و الا خداي متعال خود از آنچه  ،صورت گرفتاز سوي خداي متعال 

 وید:گمی ؟خبر دارد. وقتی ابلیس در پاسخ از این که چرا در برابر آدم سجده نکردي ،آشکار و ناپیداست



۹ 
 

من هرگز براي بشري که او را از گل «) گفت: 33(حجر:» نوُنٍقَالَ لَمْ أکَُنْ لِأَسْجدَُ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْ«

 .اي، سجده نخواهم کردآفریده ،استهاي که از گل بدبویی گرفته شدخشکیده

حکایت از یک امر  »قاَلَ لَمْ أکَُنْ لِأَسْجدَُ «تعبیر ،وان گفتتمیاز این رو هد. دمیخبر  خبث باطنی خود حقیقت ازدر   

لَمْ أکَُنْ  «اگر گفت: یند که بخواهد در برابر انسان سجده نماید.بمیذاتی در وجود ابلیس است که خود را برتر از آن 

اش از سجده به بر اینکه سرپیچى ،براى این است که دلالت کند »لست اسجد« ، و یا»لا اسجد« و نگفت: »لِأسَْجُدَ

 رفت.دانست که غیر این از او انتظار نمىمى ،داشتاز جوهره ذاتش خبر مى اگرخودش مقتضاى ذاتش بوده،

اما ابلیس مادة دنیایی داشت و از دیرباز  ؛عالم فرشتگان عالم دنیا نبود ،از نظر استاد جوادي )229: 1374/12(طباطبایی

 )626: 1390/44لی خوي خودخواهی در او داراي زمینه بود و با آزمون الهی بارز شد.(جوادي آم

یقت درون مایۀ خود را به نمایش گذاشت. او درحقدر برابر ساحت الهی ی ابلیس بعد از تمرد و نافرمان ـ2ـ 1ـ 4ـ 3

أَبَى « ماید:نمینشان داد که از آغاز در زمرة کافرین به ساحت الهی است. قرآن کریم در این مورد او را کافر معرفی 

 »اباء، استکبار و کان من الکافرین «) از منظر استاد جوادي آملی، تعبیر به سه واژه34(بقره:» الْکَافِرِینَ واَسْتَکْبرََ وکَاَنَ مِنَ

چه اینکه هیچ کدام از سه ویژگی  ؛واند حکایت از خارج بودن ابلیس از جمله ملائکه باشدتمیدر مورد این موجود 

در رابطۀ میان این سه واژه که خود نشان از منقطع بودن  ند. استاد جواديکمیمذکور در مورد ملائکه الهی صدق ن

 بیان میدارند: ،استثناء ابلیس از ملائکه الهی است

استکبر) و آمدن آن پس از (أبی) دلالت دارد که امتناع ابلیس از روي استکبار بود، نه از روي اشفاق و ترسی (کلمه «

 )281: 1380/3جوادي آملی.»(یرش بار امانت مطرح است.ها از پذها، زمین و کوهکه در مسأله امتناع آسمان

مسـتتري ر کـان) در جملـه (کـان مـن الکـافرین) نشـان آن اسـت کـه در درون شـیطان، کفـ«(ایشان معتقدنـد:      

لـم «فرمایـد: مـی» اعـراف«الهـی آشـکار گردیـد و بـه فعلیـت رسـید. از ایـن رو در سـوره  بود که بر اثـر امتحـان

ارنـد جملـه دمی) ایشـان بیـان 282همـان »()؛ یعنـی اساسـاً او اهـل سـجده نبـود.11(اعـراف:» یکن من الساجدین

دهـد کـه ایـن انَانیّـت و تفـاخر، کفـر رقیقـی بـود کـه از دیـر زمـان در درون شـیطان نشان می »کان من الکافرین«

ود و شـش هـزار کـه شـیطان بـه ظـاهر در صـف موحّـدان بـیعنـی بـا آن ه بود و هنگام امتحان سـر بـر آورد؛نهفت

ســال خــدا را عبــادت کــرد،(نهج البلاغه،خطبــۀ قاصــعه)  در عــین حــال چنــین نبــود کــه از ابتــدا موحّــد نــاب و 

مخلص بوده و فقط پـس از فرمـان سـجده بـراي آدم، ناگهـان اسـتکبار ورزیـده و کـافر شـده باشـد، بلکـه کفـري 

بــاطن و ســیرت در زمــره کــافران درونــی و مســتور داشــت وگرچــه بــه ظــاهر در صــف بنــدگان بــود، لــیکن در 

 )303: 1380/3(جوادي آملی قرار داشت.

 ارند:دمیاستاد جوادي آملی همچنین با استناد به آیه کان من الجن بیان  ـ3ـ 1ـ 4ـ 3

نیست تا گفته شود: این تنها دلالت دارد که شیطان پس از مخالفت » صار«در این آیه به معناي » کان«شکی نیست که «

سجده، در زمره جنّیان درآمد؛ زیرا معصیت خدا و مخالفت دستور او، ماهیت شخص عاصی و مخالف را از با فرمان 
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دهد؛ زیرا بین فرشته و جن تفاوت ماهوي و نوعی وجود دارد و صرف وجود جامع انتزاعی فرشته به جن تغییر نمی

 )297همان:»(شود.بین آن دو نیز، مستلزم وحدت نوعی بین آنها نمی

که  ه ايایشان با اشاره به خصلت عصیان ناپذیري ملائکه و خوي عصیان پذیري ابلیس یکی دیگر از ادل ـ4ـ 1ـ 4ـ 3

اند که ویژه فرشتگان بوده و در ابلیس وجود ندارد. دمیثاري آدال بر انقطاع استثناء و جدایی ابلیس از ملائکه است را 

آثاري که ویژه فرشتگان است و در جن وجود ندارد؛ نظیر خصوصیت عصمت « استاد جوادي در این مورد معتقدند:

آید؛ زیرا با توجه به عصیان ابلیس، بر ) به دست می50(کهف،» االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرونلا یعصون «که از آیه 

کاري فرشته گیریم که او از فرشتگان نیست: ابلیس معصیت کرد و هیچ معصیتاساس شکل اول چنین نتیجه می

 )298:.1380/3جوادي آملی(  »نیست. پس ابلیس فرشته نیست.

 جایگاه ابلیس در نظام هستیـ 5ـ 3

جایگاه این موجود در نظام خلقت  ،ودشمیالاتی که در مورد ابلیس و یا به تعبیر دیگر در مورد شیطان مطرح سؤاز    

حکمت هیچ موجودي در نظام خلقت بی ،اذعان نمودوان تمیاست. با نظر به حکمت الهی در خلقت موجوات، 

 ،حاضر به خضوع و تذلل و به تعبیري سجده در پیشگاه انسان کاملی ،نیست. در مورد این موجودي که تمرد نموده

هد. دمیاذن الهی کاري انجام ناین موجود نیز در نظام تکوین الهی بی :باید گفت ،مانند حضرت آدم علیه السلام نشد

اما در نظام  ؛ابلیس در نظام تشریع الهی مرتکب معصیت گشته و مستحق عذاب الهی است :وان گفتتمیر چند لذا ه

اش تشریعاً گر است. به تعبیر استاد جوادي آملی وسوسهتکوین الهی بسان سگ دست آموزي است که تنها وسوسه

ملی در جمع بین قبح تشریعی عمل ابلیس آدي ) استاد جوا180: 1392/28(جوادي آملی  بد اما تکویناً سودمند است.

آیت تکوینی خدا بودن ابلیس از یک سو و استحقاق دریافت رجم و « ارند:دمیو حسن تکوینی وجود ابلیس بیان 

آیت و نشانه اوست،  ،لعن تشریعی خدا از سوي دیگر است؛ زیرا ابلیس مخلوق خداست و هرچه مخلوق خداست

منافاتی با  و این تحلیل که از منظر تکوین صورت پذیرفت ها آیت الهی است.آفریدهیر بنابراین، ابلیس همانند سا

تحلیل رجیمانه و لعینانه او از منظر تشریع ندارد؛ زیرا ابلیس موجودي است مختار، متفکر و مکلفّ و در برابر سیّئات 

(جوادي  ».استهلعن پیدا کردخود نسبت به شریعت مسؤول است و بر اثر استکبار و تمرّد، استحقاق رجم و 

که بتواند  ه ايبگون ،د انسان در عالم هستی مطرح شودبحث از وجو ،قرار است ) در این راستا اگر307: 1380/3.آملی

باید رهزنی نیز باشد تا دستِ ردّ به  ،سار تهذیب نفس و خودسازي به مراحل بالاي کمال انسانی دست یابددر سایه

ند. از این جهت به تعبیر علامه کمیو اینجاست که اطاعت و عصیان معنا پیدا گردد او زده شود و به اوامر الهی پایبند 

از  ،را به شر و معصیت دعوت کند نظام عالم انسانی هم نبود. وجود شیطانی که انسان ،طباطبایی اگر شیطانی نبود

 )45: 1374/8ظام عالم بشریت است(طباطباییکان نار

 امر تکوینی یا تشریعیـ 6ـ 3
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نوع نگاه به امري است که در آیات سجده وجود  ،ودشمیله عدم سجده ابلیس مطرح مسأیکی دیگر از نکاتی که در   

باید به امري که در این راستا شکل  ،دارد. چنانچه ابلیس از آغاز ملکی شمرده شود و یا از جنس جن بوده باشد

تشریعی بوده و به یکسان نسبت به کل  به سجود، امري یا امرآ :توجه نمود. از این رو باید توجه نمود ،یردگمی

در حالی که آنچه  ؛رت تکوینی بوده و جاي هیچ خلافی نباید تصور شودصوبهمأمورین به سجده تحقق یافت  و یا 

حاکی از توبیخ ابلیس نسبت به سجده و تمرد از آن است. از سویی فضایی که در آن  ،ودشمیاز قرآن کریم فهمیده 

ود. با توجه شمیبه تعبیر مفسران قبل از عالم تکلیف بوده و تشریعی بودن در آن عالم تصور ن ،یردگمیامر صورت 

ید. به تعبیر آوجود میبه ،ف نیستندبه این نکته، محذور مولوي و تشریعی بودن امر نسبت به فرشتگان که اهل تکلی

استاد جوادي آملی محذور امر مولوي و تشریعی نیز این است که فرشتگانْ اهل تکلیف نیستند و براي آنها وحی، 

شود؛ زیرا رسالت، امر و نهی مولوي، وعده و وعید و بهشت و جهنم و بالاخره اطاعت در مقابل عصیان تصور نمی

بود و گناه در او راه نداشت، اطاعتش ضروري است و اگر اطاعت ضروري بود، کفر و اگر موجودي معصوم محض 

استکبار و معصیت از او ممتنع است و تکلیف، وحی، رسالت، وعده و وعید، ثواب و عقاب و تبشیر و انذار و سایر 

 )288:  3 /1380(جوادي آملی مقتضی ندارد. ،عناوینی که در اوامر و نواهی تشریعی و اعتباري مطرح است

گونه عناوین نسبت به جنّ قابل تصوّر است؛ یعنی آنان نیز، همانند انسان از این ،هر چند ممکن است گفته شود   

قوانین تشریعی و اعتباري و انزال کتب و ارسال رسل برخوردارند. ثانیاً، ابلیس از جن است. ثالثاً، ابلیس به نحو تشریع، 

 .(همان)استهو عناوینی چون عصیان، مخالفت و استکبار درباره او اطلاق شدرمأمور به سجده شد. از این

وان این امر را نسبت به ابلیس تصور نمود با تمیاشد که چگونه بمیاین  ،اما آنچه که در اینجا باز قابل تأمل است    

رت تکوینی بررسی صوبه؟ و اگر هم این امر استهوجود نیامدهاین که هنوز فضاي وحی و تشریع و رسالت انبیاء ب

حتی جاي اکراه هم نخواهد بود. زیرا همان طور که استاد جوادي نیز  ؛اشدبمینه تنها جاي عصیان و تمرد ن ،شود

شود که امر تکوینی خدا، نه تنها )  نیز استفاده می11(فصلت، آیه » قالتا أتینا طائعین«نمایند از آیاتی نظیراشاره می

 .)182، ص 6ج  1379بردار نیز نیست.(جوادي آملی. بردار نیست، بلکه کراهتیانعص

له بر آمده و به نوعی بحث حقیقی و یا تمثیلی بودن سجده مسأدر این راستا برخی از مفسران در صدد حل این    

جده را به سه نحو ملائکه و عدم سجده ابلیس را مطرح می نمایند. در این مهم برخی از نویسندگاه کل جریان س

 تصور می نمایند:

 .کل داستان اعم از اشخاص و اجزاء و روابط حقیقی به وقوع و وجود خارجی استـ 

ولی روابط مابین آنها نمادین یا به عربی تمثیل و یا به  ؛عناصر و اشخاص داستان وجود خارجی و حقیقی دارندـ 

 انگلیسی سمبولیک است.

: 1393(سعادت نیا،.اجزاء اتفاقات تمثیلی و رمزي است و لزوماً وجود خارجی نداردکل داستان اعم از اشخاص و ـ 

48( 
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) شهید مطهري(مطهري، 219ص14ج1374از این سو مفسرانی همچون مرحوم علامه طباطبایی (المیزان.   

انست مراد از ) این جریان را به نوعی تمثیل معنا می نمایند. البته باید د194: 1414/1) رشید رضا( 104.ص1372

تمثیل نه این که این جریان داستانی برخاسته از تخیلات بوده و هیچ گونه واقعیت خارجی ندارد. بلکه آن گونه که 

واند حاکی از حقیقتی معقول در قالب محسوس باشد.ایشان در این زمینه بیان تمیاستاد جوادي آملی بیان می  دارند 

و چون محذور آن قابل رفع د امر به فرشتگان به هر دو قِسم آن محذور دارحاصل این که، حقیقی بودن «ارند:دمی

شود، باید از واقعی و حقیقی بودن امر به سجده، صرف نظر و آن را نیست و قسم سومی براي امر حقیقی تصور نمی

تفاع آنها محال بر تمثیل حمل کرد؛ چون تشریع و تکوین گرچه با هم ناسازگار است، لیکن نقیض یکدیگر نیست تا ار

باشد. البته تمثیلی بودن امر به سجده به این معنا نیست که معاذ االله اصل دستور سجده واقع نشده و به عنوان داستانی 

تخیّلی و نمادین بازگو شده و ساخته و پرداخته ذهن است و مطابقَ خارجی ندارد، بلکه نحوه تمثیل، به این معناست 

 )289: 1380/3جوادي آملی،»(استهرت محسوس و مشهود بازگو شدصوبهیبی که حقیقتی معقول و معرفتی غ

وان امر تشریعی را براي وي مردود تمیاز سویی این نکته نیز قابل دقت است که به صرف معصوم بودن موجودي ن  

ان گونه که استاد دانست. همانطورائمه علیهم السلام معصومند اما مشمول امر تشریعی و تکلیف الهی نیز هستند لذا هم

عصمتی که تکلیف مولوي با آن ممکن نیست همانا عصمت ضروري است که عصیان با آن « جوادي آملی معتقدند:

هاي معصوم، تکلیف شود، نظیر عصمت انسانولی واقع نمی ،اما عصمتی که عصیان با آن امکان دارد ؛ممتنع است

 )291ص  (همان، » شودمولوي با آن جمع می

 ) 68ص     392(ربیع نتاج. مانعی دارد که عصمت فرشتگان از سنح دومی بوده و همچون عصمت ائمه باشد. حال چه

 بررسی دو دیدگاهـ 7ـ 3

و حتی ، تمام ملائکه برآنند هر دو دیدگاه نسبت به حضرت آدم علیه السلامابلیس  در مورد استثناء در عدم سجده    

باب استثناء . از منظر شیخ طوسی، عدم سجده ابلیس از استهسجده بوده و لیکن ابلیس تمرد نمود ابلیس مأمور به

س اما استاد جوادي آملی در برابر این نظریه، قائل به تفکیک جن ؛ودشمیاز سنخ ملائکه معرفی  متصل بوده و ابلیس

اما استاد  ؛خ طوسی تخصیصاً ابلیس را خارج دانستهند. شییرگمیاین استثناء را منقطع لذا  ؛بوده میان ملائکه و ابلیس

 د.وجود دار ايهشواهد و ادلبراي هر کدام از دو نظر خارج نمایند.تخصّصاً ند تا ابلیس را آملی برآنجوادي 

وان تمی ،ن به میان آمدهدر فرمایشی که از امام علی علیه السلام در خطبه قاصعه در مورد ابلیس و سرنوشت او سخ

فاَعْتَبِرُوا بِمَا کانَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ بِإِبلِْیسَ إِذْ أَحْبَطَ عَملََهُ «د:حب تبیان ذکر نمود. چنان که فرموبراي سخن صا تأییدنوعی 

نْ سِنِی الْآخرَِةِ عَنْ کبْرِ سَاعَۀٍ الطوَِّیلَ وَ جَهدَْهُ الْجَهِیدَ وَ کانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهَ سِتَّۀَ آلاَفِ سَنَۀٍ لاَ یدْرىَ أَ مِنْ سِنِی الدنُّْیا أَمْ مِ

لَ الْجَنَّۀَ بَشرَاً بِأَمْرٍ أَخرَْجَ بِهِ مِنْهَا واَحدَِةٍ؛ فَمَنْ ذَا بَعدَْ إِبْلِیسَ یسْلَمُ علََى اللهَِّ بِمِثْلِ مَعْصِیتهِِ، کلَّا مَا کانَ اللهَُّ سُبْحَانَهُ لِیدْخِ

 خطبه قاصعه)نهج البلاغه،»(ماَءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ لوَاَحِدٌملََکاً، إِنَّ حُکمهَُ فِی أَهْلِ السَّ

پس، از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش هاى مداوم او را با تکبّر از «

هاى دنیا یا آخرت است، اماّ با ساعتى تکبرّ همه بین برد. او شش هزار سال عبادت کرد که مشخّص مى باشد از سال
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را نابود کرد. چگونه ممکن است پس از ابلیس، فرد دیگرى همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ نه، هرگز خداوند 

ن ن خدا در آسمااى را محروم سازد. فرماکند که براى همان عمل فرشتههیچگاه انسانى را براى عملى وارد بهشت نمى

ملائکه قرار داشت  سایرکنار نند که درکمیلیس تعبیر به ملکی از اب علیه اسلام علی حضرت .»و زمین یکسان است

 .مورد لعن و طرد قرار گرفت و از جایگاه بهشتی خود بر کنار گشت ستکباري که از خود بروز داد،لیکن بخاطر اباء و ا

نه از ملائکه «که است یا جزو سایر موجودات آسمانى است؟ فرمود: از امام صادق(ع) پرسیدند: آیا ابلیس از ملائ و 

کردند او از جنس یز گمان میاست و نه از سایر موجودات آسمانى؛ بلکه او جنّ است، ولى همراه ملائکه بود، ملائکه ن

آدم، راز پنهان دانست که چنین نیست. این جریان ادامه یافت تا در جریان سجده بر ست، ولى خداوند متعال میآنها

 ).163، ص 1ج  :1372،طبرسی(» ابلیس آشکار گشت

ارند از دمیوان اسِناد ملک بر ابلیس را ،همانطور که استاد  جوادي آملی بیان تمیود که آیا شمیال مطرح سؤحال این 

استکبارش از  ) یا اینکه در واقع ابلیس ملکی بوده و بخاطر اباء و620: 1397/44باب تغلیب دانست(جوادي آملی،

وان انتظار داشت موجودي در درون خویش کفر و نفاق داشته و بتواند تمی؟ چگونه استهجایگاه خویش رانده شد

ند که فقط کمیخود را در صف ملائکه الهی قرار دهد؟! حضرت در این خطبه از عبادتهاي طولانی و مجاهدانه او یاد 

 ز خود به نمایش نهاد از جایگاه خویش کنار نهاده شد. بخاطر کفري که بعداً بواسطۀ استکباري که ا

یات اوان از برخی روتمیولی  استهدر قرآن کریم از علت یا علل راهیابی ابلیس به مقام قدسی سخنی به میان نیامد

ارتقاء و تعالی وي را عبادات طولانی او دانست. حال آن طور که از فرمایشات حضرت علی علیه السلام در مورد 

سال باشد  1000ود بنا به حساب برخی نویسندگان اگر یک روز آخرت برابر شمیعبادت شش هزارساله او فهمیده 

فی یوم کان مقداره «خواهد بود. و اگر بر اساس ایۀ  سال 000/000/2190) در این صورت عبادات او برابر 5(سجده: 

سال دنیا بدانیم، عبادت ابلیس برابر 50000) یک روز آخرت را برابر 4معارج: »(خمسین سنه الف سنه

 )57: 1391ی،ال دنیا خواهد بود!! (محمدي آشنانس 000/000/500/109

افرین وجود دارد. برخی بر آنند  که خداوند از ازل، از سویی دیگر، برداشت هاي متعددي است که در آیۀ کان من الک

به  کاندر صورتی که ) و 234: 1م/ج1420(فخر رازي.نسبت به کفر ابلیس علم داشته به این که او بعداً کفر می ورزد

تبعیض به معناي ن مِوان معنا کرد؟ اگر تمیرا چگونه  مِن باشد حرف باشد و به همان معناي معهود بودهن صارمعناي 

ود که مگر قبل از ابلیس کفاري بودند که او از آنها شمیال مطرح سؤیعنی ابلیس از بعضی کافران بود! آنگاه این  باشد

 اشد؟! و یا اینکه حرف مِن را باید معنایی دیگر نمود؟بمی

شناسد؛ پس معلوم فر مىخواند و کاکند او را کافر مىاز سویی قرآن در عین اینکه ابلیس را شناساى مقامات معرفى مى
شود تنها شناسایى و معرفت، یعنى تسلیم فکر و ادراك، براى اینکه موجودى مؤمن شناخته شود کافى نیست، چیز مى

اباء و استکبار  حقیقت وان گفت براى اینکه از قبولتمی؟استهدیگر لازم است.حال چرا ابلیس از کافران محسوب گشت
 )292ص. 1ج 1372نمود.( مطهرى . 
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برخی ابلیس مشرك است و از ترس این که صفت شرك از پیروانش زائل شود و موحد شوند هم چنان طبق قول    
گاه  ـــرك را در نفس خود ن ـــرك او دائمی اســـتدمیصـــورت ش نا بر این او مشـــرك اســـت و و ش  ارد. ب

 )406ص3(ابن عربی.بی تا ج، )30ص1397(رستمی.
نافرمانی ابلیس به میان سخن از وان این برداشت را داشت که وقتی تمیسد در توجیه دیدگاه صاحب تبیان رمیبه نظر 

وان استنباط تمیاین گونه ود. وشمییاد » کان من الکافرین«و در پایان از  »استکبر«و سپس  »ابی«ید ابتداء از واژة آمی

ز آن حس تکبر ورزیدن به خود گرفت که پیامد آن نمود و بعد ا نمود که ابلیس در جهت استنکاف از سجده، ابتداء ابا

نمونه این امر  معنا نمود که» صار«را به معناي  »کان«وان واژة تمی این شد که از جمله کافران قرارگرفت. از این حیث

 وان در حبط اعمال نیز تصور کرد.تمیرا 

» کان من الجنّ ففسق عن أمر ربهّ«استاد جوادي براي اثبات این که ابلیس از آغاز ملکی نبوده به آیه از سویی  

جن خ صدد بیان این امر هستند که ابلیس بخاطر این که ماهیتی از سنایشان در و ظاهراً استهاستناد نمود) 50(کهف،

وان تمیاین برداشت را از سخنان برخی دیگر از مفسران نیز فسق گشت. مرتکب  لذا ؛را داشته عصیاناقتضاي  ،داشته

 .)27: 1374/8(طباطبایی. .استنباط کرد

زیرا بر اساس برخی آیات و ود؛ شمیسد صرف جن بودن دلیل بر فسق و عصیان محسوب نرمیاما به نظر      

جن بود مرتکب فسق و از سنخ وان گفت چون ابلیس تمیلذا ن ؛یات جن هایی وجود دارند که عصیان ندارندروا

خود استاد جوادي نیز با تقسیم نمودن ملائکه  عصیان در او وجود داشته باشد. دراین بارهچند مقتضی هر ،عصیان شد

نمود. لذا همه تصورآنها فرض عصیان وان درتمیملائکه نیز هستند که  اي ازدارند که طائفهبه اصناف مختلف بیان می

اي که مجرّد تام و عقل محض است نه عصیان او ممکن است و نه تکلیف یکسان نیستند؛ زیرا فرشتهفرشتگان معصوم، 

ولی  ،بلکه در حدّ تجرّد نفسی است گرچه معصوم است ؛اي که مجرّد تام و عقل محض نیستاعتباري او، ولی فرشته

 )291: 1380/3هم عصیان او امکان دارد و هم تکلیف مولوي او صحیح است.(جوادي آملی،

چه کسانی  »اسجدوا«باید دانست مخاطب اصلی  ،سد براي اینکه بهتر بتوان معناي استثناء را فهمیدرمیبه نظر    

غاز ملکی بوده که خارج گشت انند. لیکن در دیدگاه اول ابلیس از آدمیدیدگاه مخاطب سجده را ملائکه و هستند؟ هرد

درصف ملائکه قرار گرفته بود. نیز لیکن ابلیس  ؛مخاطب قرار گرفتندغاز از آگرچه ملائکه  اما از منظر جوادي آملی

از این رو  هم مورد خطاب شد. ،که ابلیس هست مادون نیز ،مورد خطاب واقع شدند ،وقتی مافوق که ملائکه هستند

ابلیس هم مورد خطاب قرار  که است، اماهم گرچه سخن به روي ملائ علیه السلام جریان اصل خلقت جناب آدمدر

 گرفت.

: 1380/3، (جوادي آملی.اشدبمیو درواقع منقطع  این استثناء به ظاهرمتصل، جوادي آمده است کهدرکلام استاد    
استثناء در ظاهر منقطع بوده و به عکس نظر ایشان  ،وان گفتتمیسد با توجه به شواهد قرآنی، رمی) اما به نظر 279

احوال ابلیس را با نظر به معاشرت او  بن عاشور خداوندو به تعبیر ا .باشدملائکه که از جنس جن نه از جنس ابلیس 
در ه ) لیکن با توجه به این که ابلیس چ423: 1(ابن عاشور،بی تا،ج .استهبا ملائکه مانند احوال نفوس مَلَکیه قرار داد

بخاطر او این استثناء در معنا متصل محسوب بوده و  جریان سجده، مورد خطاب است، اصل جریان خلقت و چه در
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جزو فرشتگان » ابلیس«نزد کسانى که معتقدند « ارند که:دمی. از این رو برخی از مفسران بیان استهتمرد استثناء گشت
» صلمتّ«استثناء دانند نیز از باب تغلیباست و نزد کسانى هم که آن را از جنّ مى» متّصل«است، بدون شک استثناى 

نام و نشان بود، از این رو خداوند یکى از آن فرشتگان را استثنا در بین هزاران فرشته فردى بىاست، زیرا ابلیس
 .)66   : 1372/1طبرسی،»(استهفرمود

هر زمخشري در ذیل آیه  د چنانکهانهمذکور برخی به هر دو وجه تمایل پیدا کردکنار دو قول در لازم به ذکر است   
ارد که جائز است آن را منقطع نیز دمیلیکن اذعان  ؛ابلیس را مغمور در بین ملائکه دانسته استثناء را متصل وچند 
او را ملکی دانسته که  ،نساب قول متصل بودن به جمهور مفسرابرخی نیز با انت )127: 1ج 1413(زمخشري، .بدانیم

نند که هرگز ملکی کمیمعرفی  »ابو الجن«منقطع بودن را نیز بیان نموده و ابلیس را و درعین حال  استثناء شده
»( إنِاَّ مُنَجوُّكَ وأََهْلکََ إِلَّا امْرَأَتکََ«:یۀ ه در آهمان طور کاما از منظر این پژوهش  )248: 1، ج1420(ابو حیان، .استهنبود

 وان استثناء را متصل دانست وتمی و لفظاً به ظاهر »داد لت جز همسرت را نجات خواهیمما تو و اه) «33عنکبوت، 
جدا محسوب  »اهل«از  »امراتک«باشد اما در واقع  و معناً این استثناء منقطع بوده و  »اهل« جزو »امراتک« این که

 .)163ص  1398ود. (جوادي آملی .شمی
لاف اما در مورد ماهیت ابلیس اخت ؛وجود ابلیس میان مفسران اختلافی نیست هر چند در اصلِ ،وان گفتتمی    

 د که شامل طوائف مختلف از جملهنبا نظر به این که ملائکه در اصطلاح مفهوم فراگیري داردیدگاه وجود دارد و 
(محمدي  ،همان طور که برخی از نویسندگان نیز به آن اشاره نمودند) 340ص1375(قیصري،، ودشمیجن نیز 

که اگر مبناي وان گفت تمیجمع میان دو دیدگاه سا بتوان بین دو دیدگاه جمع نمود و در) اي ب43ص  1391،نیآشنا
لیکن با توجه به موقعیتی که  ؛درست باشد »کان من الجن«ادي آملی در اصل جن بودن ابلیس بر اساس استاد جو

ان را تقویت تبیتفسیر معنا نمود و نظر  »صار«وان به تمیرا  »نکان من الکافری«ابلیس داشته و از آن مقام رانده شد 
 ردد.گمیاما در واقع و در معنا متصل محسوب  ؛استتثناء هر چند در ظاهر منقطع بودهنمود و 

 نتیجه گیريـ 4

است که ن ای ،ودشمیآنچه از ظواهر آیات قران کریم و روایات دال بر خلقت حضرت آدم علیه السلام فهمیده      

الهی ملائکه الهی مأمور به سجده به پیشگاه این خلیفه الهی شدند. از  بعد از خلقت و مقام خلافت و تعلیم اسماي

و از ساحت  کرددر این راستا ابلیس تمرد  ،این جهت همه ملائکه در جهت تکریم و تعظیم جناب آدم سجده نموده

ن مطرح گشت بحث ماهیت ابلیس و علت عدم سجده فسرادر بین م. نظر به این مهم یکی از مباحثی که شدالهی دور 

ن مانند شیخ طوسی با استناد به برخی آیات قرآن کریم از جمله برخی از مفسرا .دم علیه السلام استنسبت به مقام آ

شته و گ واسطۀ عدم سجده از ملک بودن جداهابلیس ب ؛دناردمیو بیان بقره ابلیس را از سنخ ملک دانسته  34آیه 

 »صار« به معناي» کان من المغرقین«آیۀ در» کان«طور کههمان. این دیدگاه بر آنست که استهرت جن درآمدصوبه

مقابل دیدگاه در د.ننادمیاستثناء را متصل لذا این گروه  بوده، »صار«به معناي» کان«نیز » کان من الجن«آیه   اشد دربمی

 استناد به برخی آیات، نیم، ناظر به دیدگاه شیخ طوسی باتفسیر شریف تسدرمانند استاد جوادي آملی فوق، مفسرانی 

 از نیز حکایت »کاَنَ مِنَ الْکاَفرِِینََ « اینجا به معناي بودن است، دردر »کان«همانطور که ؛معتقدند »الجن کان من« مانند

ا ب مارد.شمیاستثناء را نیز منقطع  دانسته ورا مأمور به سجده از این جهت ایشان ابلیس ، کافر بودن اولیه ابلیس دارد
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اشد. زیرا بمیاما کامل ن ؛از برخی جهات درست بوده دو مفسرکدام از دیدگاه هربررسی اقوال فوق معلوم شد که 

اصل ماهیت جن بودن ابلیس را قبول کرد  »والجان خلقناه من قبل«و همچنین  »کان من الجن«وان با استناد به آیه تمی

صف ملائکۀ الهی درفقط ابلیس نه ملک که و گفت  دانست» صار«را به معناي  »کان من الکافرین«در» کان«اما واژة 

ها نو عبرتی براي انساکافران شد  جزوتکباري که نمود، خاطر اباء و اسهبو مشغول عبادت الهی بود و  قرار داشت

امر و لیکن در واقع و معنا متصل بوده  ؛ودشمیملائکه شمرده ن جزومنقطع بوده و ابلیس  ،استثناء در ظاهرلذا  گشت؛

 اشد.بمیملائکه شامل او نیز 

 
  

 منابع

 .قرآن کریم ـ

 .نهج البلاغهـ 

 ترجمه قدیم،انجمن پخش کتب مقدس.):تابی (،کتاب مقدسـ 

 تفسیر التحریر و التنویر.ناشر دار سحنون للنشر و التوزیع.تونس. ):ابن عاشور،محمد طاهر(بی تاـ 

 جلد، دار الفکر . لبنان . بیروت، چاپ:اول11البحر المحیط فى التفسیر،  ):1420ابوحیان، محمد بن یوسف،( ـ 

 جلد، مکتبۀ الخانجی . مصر . قاهره، چاپ: اول.2مجاز القرآن، ):ق1381ابوعبیده، معمر بن مثنى، (ـ 

 .قم.انتشارات سید الشهداء.چاپ چهارم1مغنی اللبیب.ج ):1368الانصاري، ابن هشام.(ـ 

روح المعانی فی تفسیر القران العظیم والسبع المثانی .محقق علی عبدالباري.دارالکتب ):1420آلوسی،محمودبن عبداالله.(ـ 

 العلمیه.لبنان بیروت.چ اول

 .تهران. انتشارات طوس.چ دوم.ه ايمجید.ترجمه فریدون بدري دخیل در قرآن هاه.واژ):1386جفري، آرتور.(ـ 
 .قم .انتشارات اسراء.6تفسیر موضوعی ج ):1379جوادي آملی.عبداالله.(ـ 

 .قم.انتشارات اسراء.1تسنیم.ج):1380جوادي آملی.عبداالله.(ـ 

 . قم.انتشارات اسراء.44تسنیم . ج ):1390جوادي آملی.عبداالله.( ـ 

 . قم.انتشارات اسراء.28تسنیم .ج):1392آملی.عبداالله.(جوادي ـ 

 .قم.انتشارات اسراء.44تسنیم .ج):1397جوادي آملی.عبداالله.(ـ 

 قم.انتشارات اسراء.  سید محمود صادقیتحقیق و تنظیم ،.یی قرآن و اهل بیت (علیهم السلامهمتا ):1398جوادي آملی،عبداالله.(ـ 

 ابلیس در قرآن و حدیث نشریه نور علم مرداد و اسفند.  ):1372حجتی،سید محمد باقر.(ـ 

 .چاپ سومالنحو الوافی، مصر، دارالمعارف،  ):(بی تاحسن، عباس،ـ 

ناشر:موسسه امام ب الإمامیۀ.قم.تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذه ):1379.(حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدىـ 

 صادق علیه الاسلام.

 دمشق: دارالقلم؛ .تحقیق صفوان عدنان داوودي .المفردات فی غریب القرآن ):.ق1416(راغب اصفهانی، حسین بن محمد،ـ 

https://bookroom.ir/people/27360/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C
https://bookroom.ir/people/27360/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C


۱۷ 
 

م.فصلنامه بررسی تفسیري آیات سجده فرشتگان بر حضرت آدم علیه السلا ):1392ربیع نتاج،سید علی اکبر.جهان دیده، محسن.( ـ

 72-55،صص16،شماره 92علمی پژوهشی مطالعات تفسیري،سال چهارم،زمستان ـ 

 شناخت شیطان از منظر اسلام.قم. بوستان کتاب.چ اول.):1397رستمی، محمد زمان.(ـ 

 تفسیر القران الحکیم الشهیر بتفسیر المنار.لبنان.دارالمعرفه.چ اول ):1414رضا،رشید.(ـ 

جلد  .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل ):ه. ق 1407عمر(زمخشرى، محمود بن ـ 
 سومدار الکتاب العربی.چ  بیروت. .سوم.مصحح: حسین احمد، مصطفى

جلد  .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فى وجوه التأویل ):ه. ق 1413زمخشرى، محمود بن عمر(ـ 
 اولم.نشر البلاغه.چ اول.ق

قم،  -ایران  -جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامى  14تفسیر المیزان، ج ):1374طباطبایى، محمدحسین،(ـ 
 چاپ: پنجم.

 مجمع البیان فی تفسیر القران.مصحح هاشم رسولی.تهران. انتشارات ناصر خسرو.):1372طبرسی، فضل بن حسن.(ـ 

 1.جامع البیان فی تفسیر القران.لبنان.دارالمعرفه.چ):1412جریر.(طبري.محمد بن ـ 

 التبیان فی تفسیر القران.لبنان.دار احیاء تراث العربی. ):طوسی،محمد بن حسن.(بی تاـ 

 التفسیر الکبیر.دار احیاء التراث العربی.لبنان بیروت.چ سوم ):1420فخر رازي،محمدبن عمر.(ـ 

 ابلیس دشمن قسم خورده . قم.بوستان کتاب،  ):1384محمدي آشنانی، علی.(ـ 

 علل گرایش به مادیگري.قم.انتشارات صدرا.چ هشتم ):1372مطهري، مرتضی،(ـ 

 قم.انتشارات صدرا.چ هشتم .1مجموعه آثار استاد شهید مطهرى ؛ ج ):1372مطهري، مرتضی،(ـ 

 ادي.تهران.انتشارت حکمت..دائره المعارف قرآن.ترجمه حسین خندق آب):1394مک اولیف،جین دمن.(ـ 

 ،   تهران.انتشارات دارالکتب الاسلامیه.چ دهم1) تفسیر نمونه.ج1370مکارم شیرازي،ناصر(ـ 

چاپ اول، محمدي آشنانی، علی، ابلیس دشمن قسم خورده،قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، نشر بوستان کتاب،ـ 

 ش.1386

 .مصاف بی پایان با شیطان.قم.بوستان کتاب. چ هشتم.):1392نجارزادگان،فتح االله.(ـ 


